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کیف‌قاپی یکی از شـــگردهای رایج ســـرقت 
اســـت که بیشـــتر در اطراف بانک‌هـــا، دفاتر 
ملکـــی و محضـــری، بازارها و طلافروشـــی‌ها 
رخ می‌دهد. ســـرهنگ کارآگاه اصغر خدایی 
سرپرســـت پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت درباره 
راه‌هـــای پیشـــگیری از ســـرقت کیف‌قاپی، 
گفت: »هنگام خروج از بانک، طلافروشـــی، 
بنـــگاه امـــاک و... مراقـــب اطـــراف خـــود 
به‌خصـــوص موتورسیکلت‌ســـواران باشـــید. 
چنانچه بـــه عللـــی مجبورید پول نقـــد را در 
کیـــف دســـتی یـــا ســـاک دســـتی و... حمل 
کنید ســـعی کنیـــد از اقوام و دوســـتان خود 
به عنـــوان همـــراه و مراقب کمـــک بگیرید. 
هنـــگام حمـــل پول نقـــد حتمـــاً از خـــودرو 
اســـتفاده کنیـــد و از پیـــاده‌روی بپرهیزیـــد. 
درهای خـــودرو را نیز قفل کرده و شیشـــه‌ها 
بـــالا باشـــند. از بـــه نمایـــش گـــذاردن پول 
همـــراه خـــود بپرهیزیـــد. هنگامـــی که قصد 
پیاده شـــدن از خودرو را دارید کیف دســـتی 

خودتـــان را درون خـــودرو نگذارید.
کیف‌قاپـــی معمـــولاً بـــا موتورســـیکلت‌های 
تنـــدرو و یـــک نفـــر سرنشـــین بـــا کلاه انجام 
می‌شـــود، بنابرایـــن مواظـــب ایـــن قبیـــل 
موتورســـواران باشـــید. کیف خود را با دستی 
کـــه در مجاور دیوار یا جوی آب اســـت حمل 
کنیـــد و از حرکت در ســـطح ســـواره خیابان 
بپرهیزیـــد. اگـــر قصد انجـــام معاملـــه‌ای را 
داریـــد که لازم اســـت پول نقـــد حمل کنید، 
موضوع را با افراد غیرمطمئـــن بازگو نکنید. 
هنگام خروج از بانـــک از قرار دادن پول نقد 
در کیســـه نایلونی جداً خـــودداری کنید. اگر 
خودروی شـــما پنچر بـــود احتمـــال دارد کار 
سارقان باشـــد، برای پنچرگیری کیف و پول 
خود را در خودرو گذاشته، درها را قفل کرده 

و بعـــد اقـــدام به پنچر‌گیـــری کنید.
در رســـتوران کیفتان را پشت صندلی آویزان 
نکنید. هنگام اســـتفاده از تلفـــن، کیفتان را 
نزدیـــک بدنتان یا در دســـتی که آزاد اســـت 
نگـــه داریـــد و اطمینـــان حاصل کنیـــد که با 
امنیـــت کامل و محکم آن را نگه داشـــته‌اید. 
در نهایـــت اگـــر کیفتـــان قاپیـــده شـــد آن را 
رهـــا کنیـــد، چون ممکـــن اســـت در صورت 
مقاومـــت از ســـوی ســـارقان هـــدف حمله 
قـــرار بگیرید یا روی زمین کشـــیده شـــوید و 

خطـــرات جانی به بـــار آید. 

‏1 - حمام لاغری - کارآگاه خیالی
2 - پنجمین رود بلند ایران - اختصاص یافته - رود »صربستان«

3 - ماشین - لایه‌های داخلی لاستیک - شهر رستم
4 - حافظه جانبی رایانه - شعله - شهری در شمال فرانسه

5 - من و شما - پدر سمفونی - اسپری حالت دهنده مو
6 - درخت جنگلی - بانک ایرانی - ماده آلی ازَتُ‌دار بدن - از هوا می‌گیرند!

7 - جنس کلاه روستایی - هنری که از صداها تشکیل شده - حقه
8 - درجـــه نظامـــی ســـابق ارتش - بشـــارت بـــاران می‌دهـــد - نام 

»خلیـــل‌زاده« مدافـــع ملی‌پـــوش تراکتور
9 - عقل و فهم - شیرینی کودکان - گلی معطر

10 - تعجب بانو - تضمین در برابر خطرات - شهر شمالی - انجام وظیفه
11 - درون دوات - ساز کامل چکشی - پاسخ نؤمید کننده
12 - عدد انگشتان هر دست - ماه‌ سریانی - ظاهر، هویدا

13 - کشکینه - آبگوشت ساده - رفتار به نرمی
14 - ملامت و سرزنش - واگیردار - گاز تبلیغاتی!

15 - رفـــت و آمدِ زیاد از حد، به کـــدورت و دل‌آزردگی می‌انجامد - تحفه 
و کادو

‏1 - پیروزی‌ها - نویسنده کتاب‌های »هری‌پاتر«
2 - گلر سابق »تاتنهام« - اسلوب - دیدن

3 - شهر استان آذربایجان شرقی - شش‌ضلعی - پستانداری کوچک
4 - الگو - فرق سر - ایزدی در آیین ایرانیان باستان

5 - خاک مرغوب - خودروی سنگین - واحد پول در تهران!
6 - پســـر زئوس و هرا - ســـازمان جاسوســـی - رفتار خـــوب - ضمیر 

اجتماعی
7 - لقب و نام افزون - ساز بادی - موشواره

8 - خشک و سفت - گلزن سابق »اسپانیا« - رهبر بلشویک‌ها
9 - خطا و جرم - شمالی‌ترین کشور اروپا - وسیع

10 - پـــرده موســـیقی - طریـــق - قطب مثبت جریان برق - ســـازمان 
همکاری اقتصادی

11 - روستایی در »پاوه« - کمک‌رسانی - پرچانگی
12 - کشور آفریقایی - ندا دهنده - نجوم

13 - مجلس »تایوان« - قناعت‌پیشه - پادشاهی، اقلیم
14 - طبیعی - از نو - روبند

15 - شاخه‌ای از میکروبیولوژی - هیزم

1 - عمارت - مغرور
2 - حق نفی رأی - نامی برای خانم‌ها - رفتار خوب

3 - تارمی - پادشاهی ستمگر در زمان حضرت هود - همسایه
4 - انجام کاری برخلاف میل - قمر برجیس - آغوش - شاعر معاصر

5 - پارسنگ ترازو - پسر محبوب - نمایش متنوع
6 - بوئیدن - قسمتی کوهستانی در گیلان - شهر »هند«

7 - لباس - عقل از کف باخته - ترشرو و عبوس
8 - سد شرق تهران - دلیل، باعث - دختر پادشاه

9 - دریافت - هموطن ما - چراگاه ایل
10 - محل قرار همیشگی - شهر استان آذربایجان غربی - حرف تمسخر

11 - ضربـــه ســـر فوتبالیســـت - روســـتای »آدمک‌های ســـنگی« در 
اســـتان تهـــران - مخلوقات

12 - کسب و کار - پاروی قایقران - نام »جمشید« - وسیله پهن 
کردن خمیر

13 - فرومایگی - اثربخش، مفید - اضافه و غیرضروری
14 - خراش چوب - فرو بردن غذا به گلو - فلز چهره!

15 - میوه‌ای کوچک و زردرنگ - استادانه و هنرمندانه

1 - سبکی در موسیقی - فیلم حاتمی‌کیا
2 - نیمی از خروار - سلاح سرباز تفنگدار - ظاهری

3 - چند وکیل - رنگ بدی! - دستور زبان بیگانه
4 - نگهداری کردن - خمره بزرگ - گلابی - یک نوع کشتی

5 - نهال نازک - نام مردانه - بی‌حس
6 - زدنی در بازی! - گروه ویژه - سردسیر

7 - روز - از توابع »مرزن‌آباد« - پایین لباس
8 - کمی، نقص - شهر »آلمان« - اشاره به مکان نزدیک

9 - شب ‌اول ‌دی - مارک - مرجمک
10 - درجه‌ای در ارتش - عوض‌کن ماشین! - ماه کم حرف

11 - جبه - نوعی از سوسیس - همیشه
12 - دســـت و پایی که بی‌حرکت باشـــد - مظهر باریکی - مارکی 

بر لباسشـــویی - پایین کوه
13 - درد و مرض - اثر »کریستوفر فرانک« - نگرش

14 - زنده شدن در روز قیامت - بهشت جهانگردان - آرزو
15 - پستی در تیم بسکتبال - غذایی خوشمزه‌
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کیف‌قاپی در یک لحظه
آن روز وقتـــی مرد میانســـال پیچ کوچه 
را رد کـــرد، یـــک موتـــوری را دیـــد که به 
او نزدیـــک می‌‌شـــود امـــا تـــا بخواهـــد 
خودش را کنار بکشـــد، مرد موتورســـوار 
در چشـــم برهم زدنی کیـــف او را قاپید. 
حجت شـــروع بـــه داد و فریاد کـــرد اما 
موتورســـیکلت از او فاصله زیادی گرفته 
بـــود و او هـــم نمی‌توانســـت دنبالـــش 
بدود؛ فقـــط فریاد می‌زد و درخواســـت 

می‌‌کرد. کمـــک 
لحظاتـــی بعـــد موضـــوع ســـرقت کیف 
پولـــش را به پلیس خبـــر داد و مأموران 
شـــکایت او را ثبت کردند و صورتجلسه 
شـــد. امـــا آن روز حجـــت دیگـــر حال و 
حوصلـــه نداشـــت. بـــا چهـــره‌ای درهم 
و ناراحـــت بـــه ســـراغ دوســـتش رفت 
کـــه در بـــازار غرفه داشـــت و ماجـــرا را 
برایش تعریـــف کرد. حجت کـــه مقدار 
زیادی چک‌های خریداری شـــده مردم 
در کیفـــش بـــود و ســـرقت شـــده بود، 
ماجرای ســـرقت چک‌ها را بـــه چند نفر 
از صاحبان چک خبر داد و خودش نیز 
بـــا مراجعه به بانک ســـعی کـــرد جلوی 

تعـــداد دیگـــری از چک‌هـــا را بگیرد.
حجت که پاهایش نمی‌کشـــید به خانه 
برگردد، با حالی پریشـــان نزد دوستش 
مانـــد و منتظر بود معجـــزه‌ای رخ دهد 
و به کیف مســـروقه‌اش برســـد. حوالی 
بعـــد از ظهر بود کـــه تلفن همـــراه مرد 
میانســـال به صـــدا درآمد و پســـری که 
پشـــت خط تلفن بود، اعـــام کرد کیف 

دســـتی او را پیدا کرده است.
محل قـــرار یکـــی از میدان‌های شـــرق 
تهـــران بود. مرد میانســـال خوشـــحال 
از اینکـــه کیفـــش پیـــدا شـــده، راهـــی 
میدان شـــد. اما قبـــل از رفتن به محل 
قرار، دوســـتش به او گفـــت ماجرا کمی 

مشکوک اســـت و حواســـت باشد.
مـــرد میانســـال امـــا فقط بـــه فکر پس 
گرفتـــن کیفـــش بـــود و دعـــا می‌‌کـــرد 
و پول‌هایـــش ســـر جایـــش  چک‌هـــا 
باشـــد. وقتی به محل قرار رســـید، بعد 
از گذشـــت چنـــد دقیقـــه‌ای خودرویی 
جلـــوی پایـــش توقـــف کـــرد. یکـــی از 
سرنشـــینان خودرو گفـــت: آقا حجت!

مـــرد میانســـال بـــا شـــنیدن اســـمش 
بـــالا گرفـــت و نگاهـــی بـــه  ســـرش را 
چهره مـــرد جوانی انداخـــت که داخل 
ماشـــین بود و گفت: »کیف دســـتی‌ام 

کجاســـت؟«

پســـر جوان نگاهی به راننده انداخت و 
گفت: »کیفت اینجا نیســـت. سوار شو 

تو را به کیفت می‌‌رســـانیم.«

ربودن مردمیانسال
بـــه دو پســـر جـــوان  حجـــت نگاهـــی 
انداخـــت و یاد صحبت‌های دوســـتش 
افتاد که به او گفته بود مراقب باشـــد و 
ماجرا کمی مشکوک اســـت. با یادآوری 
ایـــن جملـــه بـــه آنها گفـــت اگـــر کیفم 
دســـت شماســـت الان نشـــانم بدهید 
وگرنـــه من ســـوار نمی‌شـــوم. وقتی هم 
تعلل دو جوان را دید، راهش را کشـــید 
تـــا به خانـــه برگـــردد. هوا تاریک شـــده 
بود و دو پســـر هنوز آنجا ایستاده بودند 
بـــه همین خاطـــر تصمیم گرفت ســـوار 
تاکســـی شـــود و بـــرود. بـــه آن طـــرف 
خیابـــان رفت و دســـتش را جلوی چند 
ماشـــین بلند کرد اما بی فایده بود. دو 
پســـر جوان که حجت را زیر نظر گرفته 
بودنـــد نقشـــه‌ای به ذهنشـــان رســـید. 
یکـــی از آنها به قســـمت عقـــب خودرو 
رفـــت و زیـــر صندلـــی عقـــب ماشـــین 
مخفی شـــد. راننـــده دور زد و به عنوان 
ماشـــین عبـــوری جلـــوی پـــای حجت 
توقف کرد و حجت هـــم که در آن زمان 
بـــه خاطـــر تاریکی هـــوا و حـــواس پرتی 
چهره راننـــده را به خاطر نداشـــت نگاه 

نکرده و ســـوار ماشـــین شد.
پســـر جوانی که پشـــت صندلـــی عقب 
مخفی شـــده بود پس از طی مســـافتی 
ناگهـــان بیـــرون آمـــد و چاقویـــی روی 
گـــردن حجت قـــرار داد و بـــه او گفت: 
رو  گردنـــت  دربیـــاد،  صـــدات  »اگـــر 
می‌‌زنـــم.« حجـــت هم کـــه مـــرگ را در 
کمیـــن خـــود می‌‌دیـــد، ســـکوت کـــرد 
و دقایقـــی بعـــد پســـران جـــوان داخل 
پارکینگ خانه‌ای ویلایی شده و حجت 

را بـــه داخـــل خانـــه بردند.
کوروش، یکی از پســـرها گفت: »کیفت 
دســـت ماســـت اما چیز بـــه‌درد بخوری 
داخلـــش نبـــود کـــه بتوانیم اســـتفاده 
کنیم. امـــا شـــنیدیم خیلـــی پولداری؛ 
اگـــر می‌‌خواهـــی زنـــده بمانـــی، باید به 

پـــول بدهی.« ما 
حجـــت نگاه تمســـخرآمیزی به کوروش 
و امیـــر انداخـــت و گفت: »پســـر جان 
لابـــد راجع به مـــن فقط پولـــداری‌ام را 
شـــنیده‌ای. بایـــد بگویم که مـــن از آن 
دسته آدم‌ها هســـتم که می‌‌گویم جانم 
را بگیر و پولم را نگیـــر. من پول‌هایم را 

خرج خودم نکـــرده‌ام حـــالا بیایم و به 
شـــما پول بدهم؟ من بـــرای اینکه پول 
خرج نکنم، ته مانده غذای دوســـتم را 
می‌‌خورم و دستشویی خانه‌ام نمی‌روم 

آن وقت به شـــماها پـــول بدهم؟«
 

بشکه اسید
دو ســـاعتی کـــوروش و امیـــر بـــا مـــرد 
میانســـال کلنجـــار رفتند اما بـــی فایده 
بـــود، او پولی بـــه آنها نمـــی‌داد. در این 
گیـــر و دار ناگهـــان حجـــت نگاهـــی به 
امیر انداخت و گفت: »چقدر چهره‌ات 
یـــک جایـــی  را  تـــو  برایـــم آشناســـت 

دیـــده‌ام. تـــو در بـــازار کار می‌‌کنـــی؟«
امیـــر که بـــا شـــنیدن این حـــرف رنگ 
از صورتـــش پریـــده بـــود، بـــه ســـختی 
آب دهانـــش را قـــورت داد و نگاهـــی به 
کـــوروش انداخـــت. بـــا نگاهـــش به او 
می‌‌گفـــت همه اینهـــا تقصیر توســـت و 
تو باعث شـــدی پای من بـــه این ماجرا 
کشـــیده شـــود. بـــا خـــودش فکـــر کرد 
اگـــر حجت آزاد شـــود، راز این ســـرقت 
برمـــا می‌‌شـــود و مهـــر ســـارق و آدم‌ربا 

در پرونـــده‌اش می‌‌خـــورد.
از طرفـــی حجـــت هـــم نمی‌دانســـت با 
حرفـــی کـــه بـــه زبـــان آورده، در واقـــع 
بـــود و  پرونـــده زندگـــی‌اش را بســـته 
آدم‌ربایـــان از تـــرس اینکـــه هویتشـــان 
برمـــا نشـــود، حجـــت را خفـــه کردند. 
حـــالا دو پســـر جـــوان مانـــده بودند با 
جســـدی که نمی‌دانســـتند چـــه کارش 
کننـــد. خانـــواده کوروش به مســـافرت 
رفته بودنـــد و دیر یا زود برمی‌گشـــتند.

یک بشـــکه بـــزرگ و چند ظرف اســـید، 
راه حلـــی بود که به ذهنشـــان رســـید. 
آنها جســـد حجـــت را داخل بشـــکه پر 
از اســـید انداختنـــد، طـــوری کـــه تنهـــا 
دســـتش از بشـــکه بیرون مانـــد و بعد 
هـــم بشـــکه را به کانـــال آبـــی در همان 

حوالـــی منتقل کـــرده و فـــرار کردند.
رهگـــذران با مشـــاهده بشـــکه اســـید 
و دســـتی کـــه بیـــرون بـــود، بـــه پلیس 
گزارش دادنـــد و تیم جنایی راهی محل 
شـــدند. حالا تنها مدرکی که در دســـت 
مأموران اداره دهم پلیـــس آگاهی بود، 
یک دســـت مقتـــول بود بـــا پیراهنی که 
مارک یکی از لباس فروشـــی‌ها روی آن 
حک شـــده بود. با کمک اثر انگشـــت، 
هویـــت مـــرد میانســـال کـــه روز قبـــل 
ســـرقت کیفش را گـــزارش کـــرده بود، 

به دســـت آمد. 

تماس مهم از بانک
بـــا توجه بـــه اظهارات دوســـت حجت، 
یـــک  دنبـــال  بـــه  مشـــخص شـــد وی 
تماس تلفنـــی برای پـــس گرفتن کیف 
مســـروقه‌اش بـــه محل قـــرار رفته بود. 
بی شـــک مردانـــی که با حجـــت تماس 
گرفتـــه بودنـــد، عامل جنایـــت بودند. 
تحقیقـــات برای شناســـایی آنهـــا ادامه 
داشـــت اما پلیس از روی شـــماره تلفن 
نتوانســـت به آنها برســـد تـــا اینکه یک 
مـــاه بعـــد از کشـــف جســـد تماســـی از 
یکـــی از بانک‌هـــا با پلیس گرفته شـــد: 
»مـــردی به نـــام کـــوروش بـــا یک چک 
که حـــدود یـــک مـــاه قبل ســـرقت آن 
اعلام شـــده به بانک آمده است و قصد 

وصول چـــک را دارد.«
این تماس ســـرنخ کشـــف این پرونده 
جنایـــی شـــد و کارآگاهـــان اداره دهم 
آگاهـــی آموزش‌هـــای لازم را  پلیـــس 
بـــه کارمنـــد بانـــک داده و بلافاصلـــه 
خودشـــان نیـــز راهـــی بانک شـــدند. 
بدین ترتیب کوروش بازداشـــت شـــد. 
کـــوروش ابتـــدا منکـــر ماجرا شـــد اما 
درنهایـــت لـــب بـــه اعتـــراف گشـــود: 
»دوســـتم امیـــر در بـــازار کار می‌‌کـــرد؛ 
یـــک روز که نزد او رفته بـــودم، مقتول 
بـــا کیفـــش از جلـــوی ما رد شـــد. امیر 
او را نشـــانم داد و گفـــت حجـــت مرد 
ثروتمندی اســـت و بـــه تنهایی زندگی 
می‌‌کنـــد. بـــا شـــنیدن ایـــن موضـــوع 
وسوســـه شـــدم و به امیر گفتم حتماً 
داخل کیفش پول و ســـکه و طلاست. 
با این فکر ســـارقی را استخدام کردیم 
و کیـــف را برایمـــان ســـرقت کـــرد. اما 
داخـــل کیف بـــه جـــز مشـــتی کاغذ و 
چـــک، چیـــز دیگـــری نبـــود. تصمیم 
گرفتیـــم بـــا حجـــت معاملـــه کنیم و 
در ازای پـــس دادن چک‌هـــا از او پول 
بگیریـــم. امـــا او خســـیس‌تر از ایـــن 
حرف‌ها بـــود و قبول نکـــرد. درنهایت 
زمانـــی کـــه چهـــره امیـــر را شـــناخت، 
مـــا مجبـــور شـــدیم او را بکشـــیم تا لو 
نرویم. فکـــر می‌‌کردم با گذشـــت یک 
ماه آب‌هـــا از آســـیاب افتاده باشـــد و 
بـــرای وصـــول چک اقـــدام کـــردم که 

دســـتگیر شدم.«
بـــا اعتراف متهـــم، دو همدســـت دیگر 
او نیز بازداشـــت شـــدند و با اعتراف به 
ســـرقت و قتل، پرونده بـــرای محاکمه 
تهـــران بـــه دادگاه کیفـــری   متهمـــان 

رفت.

 چگونه طعمه کیف‌قاپی
نشویم 

گـــروه حوادث: مرضیـــه همایونی/ صبـــح زود مرد میانســـال در خانه را 
بســـت و پای پیاده راهی بازار شـــد. کار هـــر روزش بود، اگـــر راننده یک 
ماشـــین عبوری او را برای رضای خدا ســـوار می‌‌کرد و کرایه نمی‌گرفت، 
ســـوار می‌‌شـــد وگرنه با پـــای پیـــاده و وســـایل نقلیه عمومـــی می‌‌رفت 
ج راحتی خـــودش کند.  چـــون دلش نمی‌آمـــد پول‌هایش را حتـــی خر
کارش خریـــد چک‌های مـــدت‌دار بـــه مبلغ اندک بود. بیشـــتر کســـبه 
بازار او را می‌‌شـــناختند و می‌‌دانســـتند چقدر خسیس اســـت. او حتی 
از حمـــام و دستشـــویی خانه‌اش اســـتفاده نمی‌کرد که مبـــادا پول آب 
و برق زیاد بشـــود و بیشـــتر مواقع به ســـرویس بهداشـــتی پارک مقابل 

خانـــه‌اش می‌‌رفت.

 براساس خاطره‌ای از سرهنگ بهمن گورانی
رئیس اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت

 سرقت کیف مرد خسیس سرقت کیف مرد خسیس
بلای جانش شدبلای جانش شد

هشدار پلیس


